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شبان
مجلة خدمتگزاران انجیل

شمارۀ 93 - بهار ۲۰۲۲
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هدف مجلة شبان اين است که با فراهم آوردن منابع لازم الاهياتي و کاربردي، 
کليساها، مبشرين و شبانان کوشا در امر گسترش انجيل در ميان فارسي زبانان 

سراسر دنيا را تجهيز کند. 

رویای ما
رويای مجلة شبان اين است که راهبران قوم خدا، مردانی مجهز به کلام خدا و 
اصول شبانی باشند و در اين راه، می کوشد تا با تغذية نيازهای روحانی خدمتگزاران 
انجيل، به آنان کمک کند تا به راهبرانی بالغ برای ملکوت خدا و گسترش انجيل 

تبديل شوند. 
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نوروزتان پيروز! اميدواريم و دعا می کنيم که در اين سال جديد، جهان از بيماری 
کوويد رهايی پيدا کند و مردم بتوانند مثل گذشته به امور زندگی خود بپردازند. 
همچنين از تمام پيام های محبت آميز و دعاهايی که برای سلامتی کشيش تت 
که در اوايل سال جاری ميلادی به اين بيماری مبتلا شده بودند ارسال کرديد، 

صميمانه سپاسگزاريم.
در اين شماره از شبان، دربارة کتاب روت خواهيم آموخت. باز هم با توجه به 
اهميت حياتی آموزش کودکان، درسی از کتاب روت برای ردة سنی هفت و 

حرف اول
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شادی  کانون  معلمين  که  اميدواريم  گنجانده ايم.  شادی  کانون  در  سال  هشت 
با مطالعه و استفاده از اين دروس نسل آيندة کليسای ايران را آماده کنند. در 
کنار مقالات مربوط به کتاب روت، همچنين بخش دوم مقالة تثليث از الاهيدان 
هلندی، هرمان باوينک، را در اين شماره خواهيد خواند. در پايان اين شماره از 
شبان نيز بخش دوم مقالة روشنگرانة خدمت نداگر، با عنوان »جنبش رسولان نو« 

قرار گرفته است. 
نشانی  به  شبان  مجلة  وبسايت  راه اندازی  از  را  شما  ديگر  بار  يک  می خواهيم 
www.shabanmag.com آگاه کنيم. در اين وبسايت تمام مقالات مجلة 
شبان از ابتدای آن، يعنی سال 2۰۰۰، تا به امروز برای مطالعه و دانلود در اختيار 
شما قرار دارد. لطفا اين مبنع غنی و رايگان را به دوستان و هم کليسايی های تان 

نيز معرفی کنيد.  
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نویسنده: نويسنده ناشناخته است، اگرچه سنت ربايان، سموئيل نبی را نويسنده 
می داند.

هدف:
نشان دادن مشروعيت پادشاهی داوود علی رغم جد موآبی او يعنی روت. 

تاریخ: 1۰۰۰ قبل از ميلاد.

بررسی اجمالی کتاب روت

دکتر ریچارد. ال. پرت
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حقایق کلیدی:
*  تقدير خدا گاهی سخت است، اما در نهايت او برای برکت قوم خود کار 

می کند.
*  محبت و سرسپردگی در خانواده که توسط شريعت خدا رهبری می شود شادی 

و خوشحالی را به همراه می آورد. 
*  خاندان داوود از سلسلة سلطنتی برگزيده و محترم خداوند بودند.

نویسنده: 
ناشناخته  نام گذاری شده،  نام شخصيت اصلی آن  به  نويسندة کتاب روت، که 
است. سنت ربايان می گويد که سموئيل نبی کتاب روت و همچنين داوران و اول 
و دوم سموئيل را نوشته است. اما شواهد اندکی برای تائيد اين ديدگاه وجود دارد.

زمان و مکان نگارش:
کتاب روت از وقايعی که در زمان داوران اتفاق افتاده اند گزارش می دهد، اما 
توضيح دربارة يک رسم فراموش شده در روت 4: 7 نشان می دهد که اين کتاب 
بسيار بعدتر از اين دورة زمانی نوشته شده است. دو مرتبه اشاره  به داوود )روت 
4: 17، 22( به زمانی پس از آغاز سلطنت او به عنوان اولين تاريخ ممکن برای 

نگارش نهايی اشاره می کند. 
تعيين آخرين تاريخ ممکن برای اتمام دشوارتر است. برخی از مفسرين به سندی 
وابسته به زبان شناسی اشاره می کنند که نشان  دهندة دوران پسا تبعيد است )بعد 
از 5۰۰ قبل از ميلاد(، اما اين سند قويا رد شده است. احتمالا شجره نامة روت 4: 
18-22 به پادشاهی که در زمان نگارش کتاب حکومت می کرد، رسيده باشد، 
يعنی به داوود. به همين دليل، احتمالا درست است اينطور نتيجه گيری کنيم که 

کتاب روت در زمان حکومت داوود نوشته شده است. 



هدف و مشخصه ها
مفسرين مختلف مضامين اصلی متفاوتی را برای کتاب پيشنهاد کرده اند. در ميان 
اهداف احتمالی ديگر، روت به عنوان توضيحی در نظر گرفته شده است که: 1( 
يک بيگانه )حتی يک موآبی( می توانست حقيقتا به خداوند وفادار باشد و در 
اسرائيل مقبوليت کامل پيدا کند. 2( ويژگی های سرسپردگی و وفاداری به عهد 
که توسط يک بيگانه مجسم شدند می توانستند الگويی برای پاسخ اسرائيل به 
خداوند باشند، و 3( خداوند به عنوان رهايی دهنده، خانوادة تبعيد شدة اسرائيلی را 

رها و به سرزمين خود بازمی گرداند.
تمام اين اظهارات نشان دهندة برخی از موضوعات اصلی کتاب هستند. با اين 
حال، با توجه به اشاره به داوود در روت 4: 17 و اشارة تبارشناسانه به او )روت 4: 
18-22(، به نظر می رسد هدف اصلی به طور جدايی ناپذيری با حمايت از داوود 
به عنوان پادشاه مرتبط است. مشروعيت داوود و خاندان او علی رغم وجود يک 
موآبی در تبار او ثابت می شود. شريعت موسی مصرانه می گويد که پادشاه اسرائيل 
از ميان »يکی از برادران آنها« )تثنيه 17: 15( می آيد و موسی دربارة زن موآبی 
هشدار داده بود )نک. اعداد 25: 1؛ 31: 13-18(. برای پرداختن به اين مشکلات 
احتمالی دربارة  تبار داوود، اين کتاب، روت را به عنوان زنی با شخصيتِ نجيب 
به تصوير می کشد )به يادداشت در روت 3:11 مراجعه کنيد( و به عنوان يک 
ايماندار واقعی )روت 1: 1۶(، از طريق مشيت خدا )روت 1: 1-7(، و عمل 
قانونی ازدواج لويرات يا زَن برَادَرسِتانی )روت 3: 1-8( وارد اسرائيل شده است. 

علاوه بر اين، خدا با برکت دادن به روت او را تاييد کرد )روت 4: 17-13(. 
برخی از مسائلی که مفسران را مجذوب خود کرده مستقيما از رموزی که در 
روايت وجود دارد ناشی می شود. اين  مسائل می توانند به دو گروه تقسيم شوند: 
1( سوالاتی دربارة هدف که به دشواری ها در قدمت و منشا مربوط می شوند. 2( 
عدم توانايی در درک پس زمينة رسوم مشروع مختلف - به خصوص رابطة بين 
ازدواج لويرات )تثنيه 25: 5-1۰( و مسئوليت های خويشاوند رهايی )لاويان 
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25: 1-55( - و اينکه چطور هر دوی اين رسوم در اسرائيل به جا آورده می شد 
)پيدايش 38: 1-3۰؛ اعداد 27: 1-23؛ 3۶: 1- 13؛ ارميا 32: 1-44(، و 3( 
مشکلات داخلی، مثل رابطة بين روت 4: 12 و روت 4، 17، شجره نامه در روت 
4: 18-22. انبوهی از متون ادبی با توافق نظر اندکی در برخی مواقع، به هر يک 
از اين زمينه ها می پردازند. يکی از پديده های قابل توجه پژوهشِ کتاب مقدس اين 
است که چنين بحث های مهم و حتی تفرقه انگيزی نمی تواند تاثير قدرتمند اين 

روايت ساده را بر هر نسل از خوانندگانش کمرنگ کند.
کتاب روت را می توان به عنوان يک داستان کوتاه يکپارچه توصيف کرد. اين 
شامل خودِ داستان و يک شجره نامة پيوست شده است که داستان را با خاندان 
داوود مرتبط می کند )روت 4: 18-22(. پنج بخش طرح اصلی يک تناسب 
قابل تشخيص و عمدی را تشکيل می دهند: 1( »تلخی و پوچی نعومی« )روت 1: 
1-22( با 2( »برکت نعومی« توازن پيدا کرده است، 3( »روت ولی نجات دهندة 
روت  نجات دهندة  ولی  »بوعز   )4 با   )23-1  :2 )روت  می کند«  پيدا  را  خود 
می شود« )روت 4: 1-12( توازن پيدا می کند، 5( مرکز اين داستان اين است 
که »بوعز وعدة يک ولی نجات دهنده را به روت می دهد« )روت 3: 1-18(. در 
هر يک از اين بخش ها، بسياری از ساختارهای ديگر اينچنينی ظاهر می شوند. به 

قسمت »مقدمه: رئوس مطالب« نگاه کنيد. 
اگرچه روايت روت به وضوح يک سند تاريخی مهم از دورة خويش است، با 
شدت و سِيری چشمگير همراه با تاثيرپذيری خفيفی از بهترين هنر داستان نويسی 
عبری روايت می شود. و با حرکت سريع و مختصر در مراحل مختلف، هر قسمت 
از اين داستان با عناصری از کنايه و تعليق همراه است که به سمفونی تحقق 
مشيت الاهی کمک می کند. اگرچه به طور خاص فقط دو مرتبه به خداوند اشاره 
شده است )روت 1: ۶؛ 4:13(، اما خواننده در مورد حضور او در الهام بخشی 
به بازگشت نعومی، وفاداریِ به عهد روت و پايبندی عادلانة بوعز به شريعت 

ترديدی ندارد.



مسیح در روت: 
مسيح در درجة اول در کتاب روت به روشی که کتاب بر مشروعيت سلطنت 
داوود گواهی می دهد مکشوف شده است. اول، همانطور که اين کتاب به داوود 
مشروعيت می بخشد، مسيح را نيز به عنوان ماشيح مشروعيت می بخشد. عيسی 
تاج و تخت اسرائيل را به دست آورد، زيرا او پسر کاملا وفادار داوود بود )مرقس 
1۰: 47-48؛ اعمال رسولان 2: 22-3۶؛ روميان 1: 2-4(. از آنجايی که متی و 
لوقا نويسندگان انجيل عميقا به نسب نامة عيسی علاقه مند بودند )متی 1: 1-17؛ 
لوقا 3: 23-38(، پيروان مسيح می توانند مطمئن باشند که عهد جديد ادعا می کند 
عيسی همان ماشيح است. عيسی پادشاهی داوود را در خدمت زمينی اش بر پا 
کرد، او اکنون بر آن پادشاهی سلطنت می کند و آن پادشاهی را گسترش می دهد 
و روزی باز خواهد گشت تا سلطة جهانی را به خاندان داوود بياورد )عاموس 9: 

11؛ اعمال رسولان 15: 19-14(.
دوم، علاقه ای که کتاب به يهودی شدن روت به عنوان يک غير يهودی نشان 
می دهد، گسترش پادشاهی خدا به غير يهوديان در زمان عهد جديد را پيش بينی 
می کند. چون روت ايمان ابراهيم را با ترک کشور و اقوامش به نمايش گذاشت و 
تحت مراقبت خداوند به سرزمين بيگانه رفت، برکتی را که در نسل ابراهيم به همة 
امت ها داده شده بود دريافت کرد )پيدايش 12: 3(. همانطور که روت با اسرائيل 
يکی شد، غير يهوديان و يهوديان هم اکنون در يک جسم از طريق اتحادشان با 

مسيح با خدا آشتی کرده اند )افسسيان 2: 1۶؛ 3: ۶(. 
سوم، تصوير ايده آل از بوعز، خويشاوند نجات  دهندة روت، به اظهار عهد جديد 
در اين مورد که کليسا عروس مسيح است هويت می بخشد )افسسيان 5: 25-
27؛ مکاشفه 19: 1-8؛ 22: 17(. بوعز محبتی گرم و به دور از خودخواهی به 
دو بيوة درمانده يعنی روت و نعومی نشان داد. اين توصيف در مورد شخصيت 
بوعز ديدگاهی در اين باره ارائه می دهد که مسيح چطور عاشقانه و به دور از 

خودخواهی عروس وابسته به خود يعنی کليسا را دوست دارد. 
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به والدين و پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود  تا  هدف: خدا ما را می خواند 
نيکويی کنيم. 

مطالعه: کتاب روت

آمادگی:

کمک به والدین: درسی از روت
گروه سنی هفت و هشت ساله

نویسندگان کانون شادی یوحنا



گفتگو و سوالات:
بار به ديدن مادربزرگ و پدربزرگ تان می رويد؟  بچه ها، شما چند وقت يک 

برای شان چه کار می کنيد؟
در خانه چطور به والدين خود کمک می کنيد؟ چه کار می کنيد؟

فکر می کنيد آنها در آن موقع چه احساسی پيدا می کنند؟

داستان کتاب مقدس:
يا  پدربزرگ  ديدن  به  ما  همة  گفتيد،  شما  که  همانطور  بچه ها،  خوب  پل: 
امروز  می کنيم.  کمک  بيش  و  کم  خانواده مان  به  و  می رويم  مادربزرگ مان 

می خواهيم در مورد کسی که خيلی به خانواده اش کمک می کرد صحبت کنيم. 

وسایل مورد نیاز: فلانل يا فيلم های Super Book – نقشة بيت لحم. 

داستان: در زمان های خيلی خيلی قديم، خانواده ای بودند شامل يک مادر، يک 
پدر، دو پسر و دو عروس. طی مدتی پدر و دو پسر خانواده مردند. عروس ها خيلی 
ناراحت بودند، چون شوهران شان مرده بودند. حالا آنها تنها مانده بودند. چه کسی 
بايد به آنها کمک می کرد؟ مادر خانواده، که او هم خيلی تنها شده بود و خيلی 
ناراحت بود چون عروسانش را خيلی دوست داشت با وجود اينکه برای خودش 
خيلی سخت بود اما برای اينکه عروسانش تنها نمانند و کسی کنارشان باشد تا 
بتواند به آنها کمک کند، به آنها گفت: »من تصميم گرفته ام به کشور خودم که 
از اينجا خيلی دور است بروم. شما هم هر يک به خانة پدر و مادر خود بازگرديد. 
خداوند شما را به خاطر کارهايی که برای من کرديد و در زمان سختی با من بوديد، 
برکت دهد.« و از آنها خداحافظی کرد. يکی از عروس ها با اينکه خيلی ناراحت 
شد، ولی حرف مادر شوهرش را گوش کرد و به نزد پدر و مادر خود برگشت، اما 
عروس ديگر که روت نام داشت، قبول نکرد. او خوب می دانست که اگر پيش 
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پدر و مادر خودش برود، زندگی خوبی خواهد داشت و آنها به او کمک خواهند 
کرد، اما اگر با مادرشوهرش به سرزمين او می رفت، در آنجا خيلی احساس غربت 
می کرد و مادرشوهر پيرش هم نمی توانست از او مراقبت کند. تازه خودش بايد 
از او مراقبت می کرد اما او مادرشوهرش را خيلی دوست داشت و می خواست 
به او نيکويی کند، پس به مادرشوهرش گفت: »من تو را تنها نخواهم گذاشت. 
هرجا بروی با تو می آيم و هر کاری بکنی، با تو می آيم تا زمانی که بميرم.« پس 
روت و مادرشوهرش وارد بيت لحم - سرزمين نعومی - شدند. )معلم روی نقشه، 
بيت لحم را به بچه ها نشان دهد.( آنها در خانه ای با هم زندگی می کردند. يک روز 
روت به مادرشوهرش گفت: »ما به غذا احتياج داريم، اجازه بده به مزرعه ها بروم 
و گندم هايی را که باقی مانده است بچينم و به خانه بياورم تا با آنها نان درست 
کنيم و بخوريم و گرسنه نمانيم.« مادرشوهر روت از اينکه روت به فکر او هم 
بود و به او هم نيکويی می کرد خيلی خوشحال شد و به روت گفت: »خيلی خوب 
دخترم، برو.« روت به مزرعه ای رفت و مشغول چيدن باقی ماندة گندم ها شد. بوعز 
که صاحب کشتزار بود روت را ديد و بعد از اينکه فهميد او کيست، به او اجازه 
داد که در آن کشتزار بماند و به خوشه چين های خود گفت: »خوشه ها را تميز درو 
نکنيد تا خوشة زيادتری برای روت باقی بماند.« بوعز هنگام ناهار به روت غذا 
داد و شب روت با دست پر به خانه برگشت. نعومی خيلی خوشحال شد. روت 
به فکر او هم بود و با اينکه خودش کار کرده بود و خيلی خسته شده بود، اما به 
نعومی هم نيکويی می کرد. نعومی پرسيد: »به کشتزار چه کسی رفته بودی؟« 
روت گفت: »به کشتزار بوعز.« نعومی گفت: »بوعز فاميل شوهرم است.« پس از 
مدتی، بوعز از روت خوشش آمد اما ناگهان خبری شنيد در مورد اين که نعومی 
می خواهد خانة خود را بفروشد. بوعز تصميم گرفت که خودش آن خانه را بخرد 
اما قرار بود که يکی ديگر از نزديکان نعومی خانه را بخرد. بالاخره آن شخص از 
خريد خانه منصرف شد و باز بوعز، خانة نعومی را خريد و سپس با روت ازدواج 
کرد. آنها تصميم گرفتند تا بچه دار شوند تا آن ملک به نام شوهر نعومی باقی 
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بماند. پس همين طور هم شد. به زودی روت پسری به دنيا آورد و همه به نعومی 
تبريک می گفتند که نوه دار شده است و نوة او به هنگام پيری از او مراقبت خواهد 
کرد. نعومی خيلی خوشحال بود که عروسی دارد که هميشه به فکر اوست و به او 

نيکويی می کند.

گفتگو و سوالات:
1- بچه ها، به نظر شما روت چه جور آدمی بود؟ خوب يا بد؟ چرا؟

2- فکر می کنيد روت وقتی که اين کار را کرد، چه احساسی داشت؟
3- اگر شما به جای روت بوديد چه کار می کرديد؟ اين کار را انجام می داديد؟ 

چرا؟
4- شما چطور می توانيد محبت تان را به افراد مسن و بزرگترهای خانواده نشان 

بدهيد؟

کاربرد: بچه ها قول دهند که در هفتة آينده به خانة پدربزرگ و مادربزرگ شان 
بروند و کاری را برای آنها انجام دهند؛ مثل کمک کردن در کارهای خانه، خريد، 

رسيدگی به گل ها و ...

در سوزن  مادربزرگم  به  آينده،  هفتة  در  می دهم که  قول  من  جملة کاربردی: 
نخ کردن و جمع آوری ظرف ها و شستشوی آنها کمک کنم. 

فعالیت: 
وسايل مورد نياز: قيچی، چسب، کاغذ کادوی طرح دار، خودکار

بچه ها هر کدام يک کارت درست کنند که روی آن عکس هايی از طرح های 
کاغذ کادو باشد. بچه ها بايد اطراف اين طرح ها را قيچی کنند، آنها را از کاغذ 
کادو جدا کرده و به کارت بچسبانند و داخل آن کارت چيزی را بنويسند که 
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خودشان دوست دارند به پدر و مادر، يا پدربزرگ و مادربزرگ خود بگويند، و 
به آنها بدهند. 



www.nedagar.com
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جنبش رسولان نو - بخش دوم

گروه نویسندگان نداگر

زيرا که مسيحيان کاذب و انبيای کَذَبهَ ظاهر شده، علامات و معجزات عظيمه 
چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزيدگان را نيز گمراه کردندی. اينک، 

شما را پيش خبر دادم
)متی 24 : 25-24(. 

 )Fuller Seminary(در سال 2۰۰1، چارلز پيتر وَگنرِ از دانشگاه الاهيات فولر
ابداع  را   نو«  او واژة »اصلاحات رسولان  اين مقطع زمانی،  بازنشسته شد. در 



1۶

کرد. اما، هنوز می بايست برای ساخت و پرداخت آن در اذهان بسياری، قدم های 
بيشتری بر می داشت. در آن سال، وَگنرِ فرصت مقتضی را يافت. از يک سو، سال 
2۰۰1 بود و از سوی ديگر هواداران متعددی بين برخی از کليساهای پروتستان 
که غالبا پنتيکاستی يا کاريزماتيک بودند را متوجه خود کرده بود. اما چرا سال 
2۰۰1؟ وگنر با اشاره به سال 19۰1 به عنوان مبدا آغازين عطية زبان ها )در 
مدرسة بتِلِ کانزاس(، سال 2۰۰1 )يکصدمين سالگرد( را »عصر دوم رسولان 

ناميد.
او معتقد بود که اشخاصی چون اگنس آزمن، چارلز فاکس پرِهِم )موسس فرقة 
بودند و اکنون  يافته  پنتيکاستی( و سايرين در نقش رسولان عصر اول تجلی 
او و سايرين، رسولان و پيامبران عصر جديد يا عصر دوم آن سده خواهند بود. 
)نداگر در خصوص زندگی و عملکرد اين افراد در آينده مقالاتی را با خوانندگان 
به اشتراک خواهد گذاشت(. در اين راستا، او از سال 1993 تا 2۰11 به عنوان 
مدير Global Harvest Ministries مشغول به کار شد و اقدام به تعليم 
و تربيت افرادی در سطوح رهبری به منظور تشکيل هستة مرکزی و رهبريت 
رسولان نو کرد. هدف او از ايجاد اين جنبش، ايجاد فرقة چهارم بعد از سه فرقة 
اين  عمدة  بخش  هرچند  بود.  پروتستان  و  ارتدوکس شرقی،  کاتوليک،  اصلی 
جنبش متشکل از مسيحيانی بود که از زمينة پنتيکاستی و کاريزماتيک بودند. اما، 
وگنر با اشاره به افسسيان 4: 11، تلاشی خاص در ايجاد مرزی بين اين جنبش 
اين  در  پنتيکاستی و کاريزماتيک داشت.  الاهيات کلاسيک و سنتی  با  مدرن 
آيه، پولس رسول می نويسد: »و او بخشيد بعضی رسولان و بعضی انبيا و بعضی 

مبشرين و بعضی شبانان و معلمان را.«
اين آيه ای است که ما را در درک الاهيات و ذهنيت وگنر ياری خواهد کرد. 
تاکيد وی با اشاره به آية فوق، تلاشی بود تا بستری برای کليسای آتی خود ايجاد 
کند. رهبرانی که در ابتدا، کليسا را به عنوان بستری برای اعمال و ايجاد يک 
حکومت مذهبی در حوزة کليسا و سپس قدم گذاشتن در ماورای مرزهای کليسا، 
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يعنی کنترل و دخالت در روند مدنی، قانونگذاری، و اجرای اصول مذهبی در 
جامعة سکولار و انسانی ببينند تا زمينة بازگشت مسيح را فراهم کنند. رهبرانی در 
مقام نبی و رسول با نفوذ و قدرتی به مراتب گسترده تر و بيشتر از آنچه در کليسا 
برای کشيش و شورای آن تعريف شده است. قابل ذکر است که در زمان نشر 
اين مقاله، هر پرسشی از غالب خادمين کليسايی و مسيحی پيرامون مشخصة اين 

جنبش غالبا با سکوت روبرو است.
 آنچه بيشتر سبب نگرانی است عدم اطلاع خادمين و مسيحيان از اين الاهيات 
و فلسفة آن نيست. بلکه، نفوذ آنان در بين بسياری از کليساهای غربی است. 
کليساها و سازمان های به اصطلاح مسيحی که کليساها، و مدارس »مسيحی« 
ايرانی ندانسته از آنان تعليم گرفته  )در قالب حمايت مالی( و از آن تعليمات، 
کورکورانه تبعيت خواهند کرد. بدون شک، برخی از خوانندگان اين مقاله متوجه 
فعاليت و ادعای کم رنگ برخی نبی های خودخواندة ايرانی در ايالت تگزاس و 

کشور انگليس از کليسای پنتيکاستی و کاريزماتيک ايرانی شده اند.

جنبش »رسولان نو« چیست؟
جنبش رسولان نو، جنبشی پنهان ولی وسيع است که با رشدی سرطانی در ايالات 
متحده در حال گسترش است. هدف غايی اين جنبش بازگرداندن مقام رسولان و 
جايگاه نبی در حوزة مافوق کليساست. رسولان و انبيايی که مدعی داشتن اقتدار 
و مکاشفه ای نو هستند. آنچه در صدر امور و اهداف اين رسولان قرار دارد اجمالا 
عبارت است از: تشويق همه به گرويدن و اعتقاد به ايمان مسيحی و فراهم آوردن 
شرايطی برای برقراری سلطنت مسيح بر روی زمين. در اين بخش، پس از کمی 
تامل پاسخ به برخی از پرسش ها حياتی است چرا که پذيرش و تاييد هرگونه  

ادعايی تحت عنوان کتاب مقدس، کليسا، و مذهب خالی از خطر نيست.
نو  پيام آور مکاشفه ای  اين جنبش مدعی هستند که حامل و  انبيای  و  رسولان 
هستند - مکاشفه ای که به همراه سياست و تدبير است و آن را عطيه ای از خداوند 
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اعلام می کنند. عطيه ای تا نيروهای شرير محيط بر جوامع انسانی را به اسارت 
درآورند و برای تحقق اين رويا، کليسا )کلية اعضا و رهبران( می بايد مطيع و 
تحت رهبری و مديريت آنان قرار بگيرند. وسعت و عمق اين مديريت محدود 
از موارد آنان صدها کليسا را تحت مديريت  به يک کليسا نيست. در برخی 
و رهبری خود دارند. اقتداری به مراتب فراتر از اقتدار يک شبان، کشيش، و 
يا مجمعی از مشايخ. بدون اين حضور و سرکردگی اين گروه خاص، خداوند 

مکاشفة نو را به آن کليسا يا کليساها ارزانی نخواهد کرد.

مکاشفه ای نو و تازه
رسولان مدرن، بالطبع مدعی دريافت رويا و پيغام های خاصی از خداوند هستند 
که به مکاشفه ای برای کليسا و سلطنت آتی خداوند بر روی زمين منتهی است. 
اما، جوهرة اين نوع مکاشفه گاهی بسيار سلطه گرانه است چرا که عدم موافقت 
عضوی از کليسا، شخص را از ارادة خدا خارج قرار می دهد و او را محارب با خدا 
قلمداد خواهد کرد. نکته ای که هر شخص بايد به آن توجه داشته باشد، مقام و رتبة 
آن رويا و مکاشفه است، چرا که فرمان يا خواست رسول )يا نبی( در رتبة برابر با 
کلام خدا )کتاب مقدس( قلمداد می شود. در ورای آموزه های اين جنبش، مخالفت 
با خواست و تصميم رسول يا ابراز عدم موافقت شخص خاطی متهم به داشتن روح 

شرير )که به آن روح ايزابل يا روح مذهبی هم می گويند( می شود.
ايزابل« مفهومی برگرفته و برگزيده از کتب اول و دوم پادشاهان  واژة »روح 
است. همچنين، اصطلاح »روح مذهب جمعی«، بنا به تعليم رهبران اين جنبش، 
روح خبيث يا اهريمنی است که در کليسای امروزی در بين ايمانداران باعث 
ايجاد شقاق و عدم اجازة همسانی و همگامی با رسولان و انبيای کليسا می شود. 
برای برخی از خوانندگان اين نوع واژگان و اصطلاحات ممکن است حامل نوعی 
تندروی باشد. اما، اين تعليمی است که در بسياری از کليساهای کاريزماتيک 
و پنتيکاستی ايالات متحده و تدريجا در ساير مناطق جهان در شرف گسترش 
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است. لازم به تذکر است که اين جنبش نيز مانند ساير فرقه ها دارای طيفی وسيع 
از آموزه هاست و گاهی چنين کليساهايی عملا به يک شکل و رويه مديريت و 
رهبری نمی شوند. از آنجايی که جنبش »رسولان نو« فاقد هرگونه ساختار فرقه ای 
يا سازمانی است، بالطبع دستورالعمل يا اعتقادنامه ای رسمی برای روشن کردن 
اعتقادات، رهبران، و کليساهای آنان نيز وجود ندارد. اين ويژگی و تفاوت از 
آشکار شدن آموزه های اين جنبش ممانعت می کند. در حقيقت، يکی از عوامل 
خاص در پنهان کردن چهرة واقعی اين جنبش همين است چرا که بسياری از اعضا 

و شرکت کنندگان چنين کليساهايی هنوز از ماهيت اصلی اين کليسا بی خبرند.
از ديگر ويژگی های اين جنبش، تعريف نو و جديدی از آموزة آخرت شناسی 
اين  گويای  می شود،  ناميده  پيروزمندانه«  »آخرت شناسی  که  آموزه  اين  است. 
واقعيت است که نقطه نظر اين گروه در جهت معکوس تفسير کلاسيک و تاريخی 
کليسا است. بدين مفهوم که آيندة کليسا و جهان، عليرغم آنچه از گذشته تا به 
امروز بدان مدعی بوده لزوما نبايد مشمول سختی و چالش باشد. در اين تفسير، 
مسيحيان و کليسای مجهز به آن مکاشفة نو، )ارزانی شده توسط رسولان نو( 
پيروزمندانه قلمرو شيطان و آن اسارتی را که ملل را به بندگی خود در آورده 
است را شکست خواهد داد تا زمين را برای سلطنت و پادشاهی مسيح آماده کنند. 
مايک بکِِل مدعی است که مصيبت و بلاهای مذکور در کتاب مکاشفه اشاره به 
کار رسولان و انبيای نو برای از بين بردن دشمنان خدا و بی ايمانان در روزهای 

آخر است.
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تثلیث الاهی- بخش دوم

هرمان باوینک

مکاشفة وحدانيت خدا برای قوم اسرائيل نيز به شدت ضروری بود. اسرائيل از 
هر طرف از سوی هيتی ها محاصره شده بود، هيتی هايی که هميشه تلاش کردند 
اسرائيل را به ارتداد و خيانت به خداوند وسوسه کنند؛ علاوه بر اين، از آن زمان 
تا به اسارت بخش بزرگی از قوم اسرائيل خود مجذوب بت پرستی بی خدايان و 
پرستش تمثال  شده بودند و بارها و بارها علی رغم تجويز شريعت و هشدارهای 
انبيا به اين طرق روی آوردند. بنابراين، خود خدا تاکيد را بر اين واقعيت گذاشت 
از طريق  را  قومش  و می خواست  بر موسی ظاهر می شد  او، خداوندی که  که 
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موسی نجات دهد، همان خدايی بود که خود را به ابراهيم، اسحاق و يعقوب به 
عنوان خدای قادر مطلق نمايانده بود )خروج 3: ۶ و 15(. وقتی خدا شريعتش را 
به اسرائيل داد، در مقدمة آن نوشت: من خداوند خدای شما هستم که شما را از 
سرزمين مصر بيرون آوردم. و در فرمان اول و فرمان دوم، او به شدت هرگونه 
بت پرستی و تمثال پرستی را منع کرد )خروج 2۰: 2-5(. زيرا که خداوند خدای 
ما يکی است، اسرائيل بايد او را با تمام قلب، با تمام جان، و با همة قوت دوست 
داشته باشد )تثنيه ۶: 4-5(. فقط خداوند خدای اسرائيل است و به اين ترتيب 

اسرائيل فقط بايد او را خدمت کند. 
با اين حال، علی رغم اين واقعيت که وحدانيت خدا با قدرت مورد تاکيد قرار 
گرفته است، چنانکه اينگونه بود، اولين ماده از شريعت اصلی اسرائيل را شامل 
می شود که تمايزات فی مابين اقانيم خداوندی را نيز با پيشرفت مکاشفة پُری او 
روشن می سازد. همان نامی که معمولا در زبان اصلی عبری برای اشاره به خدا 
استفاده می شود، در اين بخش اهميت مشخصی دارد. زيرا که نام الوهيم، در شکل 
جمع خود، به اين ترتيب، با اينکه چنين نمی کند، پيش تر و عملا تصور بر اين بود، 
برای سه شخص وجود الاهی برگزيده می شود که اينگونه در شکل ذات جمع گونة 
آن به پری زندگی و قدرت حاضر در خدا اشاره دارد. شکی نيست که در ارتباط 
با همان واقعيت است که خدا بعضا وقتی دربارة خويش سخن می گويد، از ارجاع 
ضمير جمع استفاده می کند و با اين ابزار مشخص می کند که در او شخصيت 

فردی حاکم است )پيدايش 1: 2۶-27؛ 3: 22 و اشعيا ۶: 8(.
تعليم عهد عتيق در زمينة اينکه خدا همه چيز در آفرينش و مشيت خود را با کلام 
و روحش به وجود می آورد حائز اهميتی فراتر است. او وجودی انسانی نيست که 
در ازای دشواری و تلاش عظيم چيزی را از سايرِ موادِ در اختيارِ خود بسازد. بلکه 

او صرفا با عمل سخن گفتن، همه چيز را از هيچ به وجود می آورد. 
اين حقيقت در اولين فصل پيدايش به والاترين روش ممکن به ما آموخته شده و 
در جای ديگری هم به باشکوه ترين وجه در کلام و سرود بيان شده است. او گفت 
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و شد؛ او امر فرمود و قايم گرديد )مزمور 33: 9(. کلام خود را می فرستد و آنها 
را می گدازد )مزمور 147: 18(. صدای او فرای آب هاست، صحرا را می لرزاند؛ 
تپه ها را مثل گوساله می جهاند و جنگل ها را کشف می کند )مزمور 29: 1۰-3(. 
دو حقيقت در اين روايت والا دربارة کارهای خدا هست: اول اينکه، خدا آن 
متعالی است که بايد بگويد و همه چيز به وجود آيند و کلام او قانون است )مزمور 
33: 9( و صدايش نيرومند است )مزمور 29: 4(؛ دوم آنکه، خدا عامدانه عمل 
می کند و بدون فکر قبلی عملی از او سرنمی زند و کارهايش را با بالاترين حکمت 
ممکن به انجام می رساند. کلامی که خدا می گويد نيرومند است اما حامل تفکر نيز 
هست. او زمين را با قدرتش ساخته، و دنيا را با حکمت مستقر کرده و آسمان را 
با اراده اش گسترده است )ارميا 1۰: 12 و 51: 15(. او همة اعمالش را با حکمت 
به انجام رسانده: زمين پر است از دولت او )مزمور 1۰4: 24(. اين حکمت خدا از 
بيرونِ خودِ خدا بر او نيامده بلکه از ابتدا با او بود و به عنوان اصلِ طبيعتش پيش 
از اين کارهای ايام قديم در تصاحب او بوده است. وقتی آسمان ها را آماده کرد 
و دايره ای بر سطح لجّه ها قرار داد، و ابرها بر روی آن برقرار کرد، و چشمه های 
لجّه ها را قدرتمند کرد، آن زمان حکمت آنجا بود و همه روزه و هميشه خرامان 
پيش روی او همراهش بود )امثال 8: 22-31 و يعقوب 2۰: 2۰-28(. خدا به 

حکمتی که جهان را آفريد شادمان بود. 
روح خدا در کنار اين کلام و حکمت به عنوان ميانجیِ خلقت، درست چون خدا 
در همان زمان ظاهر شد و در عين حال حکمت است و از آن بهره مند تا بتواند آن 
را تقسيم کند و در اعمالش به نمايش بگذارد و به همين جهت است که او خود در 
وجودش روح است )تثنيه 4: 12، 15( و خود روح دارد، روحی که بدان می تواند 
در جهان ساکن شود و هميشه و همه زمان در آن حاضر باشد )مزمور 139: 7(. 
خدا با روحش بدون هيچ مشاورتی از ديگری به همه چيز هستی بخشيد )اشعيا 
4۰: 13(. در ابتدا، آن روح بر روی سطح آب ها حرکت کرد )پيدايش 1: 2( و 
در هرچه که آفريده فعالانه باقی است. خدا بدان روح آسمان ها را مزين می کند 
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)ايوب 2۶: 13(، صورت زمين را تازه می کند )مزمور 1۰4: 3۰(، به انسان جان 
می بخشد )ايوب 33: 4(، دم را در نفخة انسان پايدار نگاه می دارد )ايوب 27: 
3(، بدو فهم و حکمت می بخشد )ايوب 32: 8(، و همچنين علف را می خشکاند و 
گُل را می پژمرد )اشعيا 4۰: 7(. خلاصه آنکه، به کلام خداوند، آسمان ها به وجود 

آمدند و به دم دهان او همة اين ها خلق شد )مزمور 33: ۶(.
و اين تنوع وجودی خدا در اعمال خلقت دوبارة او ، حتی بيشتر بروز می يابند. 
در اين صورت، اين الوهيم نيست، بلکه يهوه، نه خدا در معنای عمومی آن، بلکه 
خداوند، خدای عهد، که خود را مکشوف می کند و خود را در اعجاب رستگاری و 
نجات می شناساند. بدين ترتيب، او قوم خود را بازپس می گيرد و آنها را هدايت 
می کند، نه فقط به کلام که سخن می گويد و يا بدان ها انتقال داده، بلکه از طريق 
فرشتة عهد )فرشتة خداوند(. اين فرشته در تاريخ پدران يا پاتريارخ ها ظاهر شده 
است: به هاجر )پيدايش 1۶: ۶(، ابراهيم )پيدايش 18( و يعقوب )پيدايش 28: 
13(. اين فرشته فيض و قدرتش را به طور خاص در رهايی اسرائيل از اسارت 
اين فرشتة خداوند در همان سطح ساير فرشتگان مخلوق  نمايان کرد.2  مصر 
قرار نمی گيرد بلکه او مکاشفة خاص و مظهر خداست. از يک سو، به وضوح از 
خدا متمايز است که خدا از او به عنوان فرشته اش سخن می گويد ولی همچنان، 
از سوی ديگر، در نام، در قدرت، در نجات و برکت، در پرستش و حرمت يکی 
است. او در پيدايش 1۶: 13 خدا خوانده می شود، خدای بيت ئيل در پيدايش 
31: 13، و جای خود را با خدا يا خداوند عوض می کند )پيدايش 28: 3۰، 32 و 
خروج 3: 4( و نام خدا را در خود به همراه دارد )خروج 23: 21(. او از شرارت 
نجات می  بخشد )پيدايش 48: 1۶(، و اسرائيل را از دست مصريان نجات می دهد 
)خروج 14:  می گرداند  را خشک  دريا  و  می گشايد  را  آب ها  )خروج 3: 8(، 
21( و قوم خدا را بدان طرق حفظ می کند و به سلامت به کنعان می برد و باعث 
پيروزی آنان در مقابل دشمنان شان می شود )خروج 3: 8 و 23: 2۰( و کاملا 
مورد پرستش واقع می شود؛ دقيقا چون خودِ خدا )خروج 23: 2۰(. و هميشه در 



کنار کسانی است که ترس خداوند را دارند )مزمور 34: 7 و 35: 5(.
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خادم مشتاق

تت استیوارت

»که را بفرستم؟ و کيست که براي ما برود؟ گفتم: لبيک، مرا بفرست!«-)اشعيا 
)8 :۶

طبق  خدمت  به  دعوت  به  مربوط  الاهيات  درک  منظور  به  خود  بررسي  در 
کتاب مقدس، تا اينجا اکثر جنبه هاي آن را مورد مطالعه قرار داديم. اکنون فقط 
يک بعُد ديگر مانده که بررسي خواهيم کرد. اميد من اين است که مطالعة ما شبيه 



ماجراي مردي باشد که وارد آسانسور شد که در هر چهار ديوار آن، آينه بود؛ براي 
چند لحظه او با جنبه هايي از خويشتن روبرو شد که قبلا نديده بود. اميد من اين 
بوده که اين مجموعه در زمينة تشخيص دعوت الاهي، به شما کمک کرده باشد 
که موضوع را تا حد امکان از جنبه هاي مختلف ديده و براي به خدمت به خداوند 
ما عيساي مسيح دلگرم شده باشيد. اکنون به بررسي خصوصيات خادم مشتاق 

خواهيم پرداخت.

خصوصیات خادم مشتاق
براي اين منظور به جا است که به زندگي و خدمت پولس رسول نظري بيفکنيم، نه 
به اين دليل که او يگانه نمونة »خادم مشتاق« در کتاب مقدس مي باشد، بلکه به اين 
دليل که او در نوشته هاي خود اين امکان را فراهم ساخته تا بتوانيم به درون قلب 
و فکرش نگاه کنيم و به اين طريق، اصولي را براي زندگي خود به دست آوريم. 
بايد گفت که پولس مانند موسي، همواره خادم مشتاقي نبود اما خدا از طريق کار 
روح القدس، او را دگرگون ساخت. اين خدا است که شعلة اشتياق را در دل خادم 

فروزان مي سازد. نتيجة اين کار مقدس در پولس چه بود؟

اطمینان از دعوت خویش
پولس در اول تيموتائوس 1: 1 مي نويسد: »پولس، رسول عيساي مسيح به حکم 
نجات دهندة ما خدا و مسيح عيسي خداوند که اميد ما است.« خادم مشتاق از 
دعوت خود اطمينان دارد. او در تمام طول زندگي اش نيز به اين اطمينان نياز 
دارد؛ زيرا خدمت امري است بس دشوار و همراه است با تجربياتي بس دردناک. 
اخيرا خادم دل شکسته اي نزدم آمد و با اندوه پرسيد: »تا کي بايد اهانت هاي قوم 
خدا را تحمل کنم؟« پاسخي که دادم قطعا آن چيزي نبود که او انتظار داشت: 
»تا زماني که خدا تو را دعوت کرده که خدمتش کني!« هيچ خدمتي بدون درد 
نيست، اما فقط آناني که از دعوت خود اطمينان دارند قادرند با محبت به خدمت 
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به ايمانداران سخت دل ادامه دهند. وقتي نتايج دلخواه را نمي بينيم و تاييد مورد 
انتظار را دريافت نمي کنيم، اطمينان به دعوت الاهي است که ما را به ادامة راه 

دلگرم مي سازد. 

اطاعت از مشورت کلیسا
پولس رسول به واسطة تاييدي که از کليسايش دريافت داشته بود )اعمال 13: 
1-3(، از دعوت خود اطمينان داشت. او و برنابا صبر کرده بودند تا کليساي شان 
سفر بشارتي ايشان را تاييد کند. خادم مشتاق آماده است تا به مشورت کليسا 
گوش فرا دهد و از آن اطاعت کند. برادري را به خاطر دارم که مي خواست واعظ 
بشود، اما عطاي لازم را براي اين خدمت نداشت. وقتي کليسايش مانع موعظة او 
شد، او آن کليسا را ترک کرد و کليساي ديگري يافت که به او اجازة موعظه داد. 
او پيامي را که خدا از طريق مشايخ کليسا به او مي داد، ناديده گرفت؛ لذا تبديل 

شد به خادمي جاه طلب و سر سخت.

اطمینان از مسح الاهي
پولس رسول به مسح خاص خود اشاره مي کند و مي فرمايد: »شکر مي کنم خداوند 
خود مسيح عيسي را که مرا تقويت داد، چونکه امين شمرده، به اين خدمتم ممتاز 
فرمود« )اول تيموتائوس 1: 12(. خدا پولس را با روح القدس براي خدمت مسح 
کرده بود. مفهوم »مسح کردن« در کتاب مقدس معناي عميقي دارد. داوود نيز به 
دست سموئيل براي مقام پادشاهي مسح شد. مسح کردن به معني دريافت قدرت 
براي دعوت الاهي است. پولس مي فرمايد که خدا وفاداري او را پاداش داد و 
به او نيروي فوق طبيعي براي خدمت عطا فرمود. در دل خادم مشتاق اين يقين 
وجود دارد که چنانچه بخواهد از حضور نيروبخش الاهي در خدمتش برخوردار 
باشد، بايد به ارباب خود و به کتاب مقدس وفادار بماند. بسيار غم انگيز است که 
مي بينيم خادمين خداوند، بسياري از احکام او را زير پا مي گذارند، اما توقع دارند 
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3۰

خدا خدمت شان را برکت دهد.

آگاهي از ضعف هاي خود
پولس رسول بر ضرورت برخورداري از دلي فروتن و شناخت واقعي از خويشتن 
تاکيد مي فرمايد. »سابقا کفرگو و مضر و سقط گو بودم، ليکن رحم يافتم از آن رو 
که از جهالت در بي ايماني کردم« )اول تيموتائوس 1: 13(. خادم مشتاق هيچگاه 
نبايد از ياد ببرد که خدا او را از کجا بر آورده، و بايد بداند که به سبب طبيعت 
سقوط کردة خود قادر است هر لحظه باز در گناه بيفتد. به ياد دارم که برادري در 
کليساي ما بود که در هر جلسة عبادتي مي گريست. يک بار علت را از او جويا 
شدم. پاسخش را هرگز از ياد نمي برم: »اگر کسي شما را از گدايي در کوچه ها 
نجات مي داد و شما را به هتلي لوکس مي برد، آيا چنين شخصي را هرگز از ياد 
مي بريد؟ اين همان کاري است که عيسي با من کرد و هر بار که پرستش مي کنم 

از شادي مي گريم.«

جلال را خدا باید دریافت کند
مشاهده  مهم  حقيقت  اين  از  را  او  درک  تيموتائوس،  به  پولس  نوشته هاي  در 
مي کنيم که شباهت به مسيح در کسي بهتر ديده مي شود که از ضعف هاي خود 
آگاه است تا در کسي که احساس اعتماد به نفس مي کند. در واقع در کتاب مقدس 
الگويي را مشاهده مي کنيم از کساني که چون با دعوت الاهي روبرو شدند، خود 
را ناکافي احساس کرده اند. پولس رسول مي فرمايد: »از اين جهت بر من رحم 
شد تا اول در من، مسيح عيسي کمال حلم را ظاهر سازد تا آناني را که به جهت 
حيات جاوداني به وي ايمان خواهند آورد، نمونه باشم« )اول تيموتائوس 1: 1۶(. 
خادم مشتاق آماده است تا بگذارد مسيح به واسطة ضعف هاي بشري او بدرخشد 
تا نمونه اي باشد از قدرت رهايي بخش مسيح. اخيرا کسي به من يادآوري کرد 
که مادر ترزا از خانواده اي بسيار حقير آمد؛ اما در نوجواني دعا کرد و گفت: 



بنويسي.«  تا داستان زندگي ام را  باشم  تا در دست تو مدادي  »خداوندا، بگذار 
خدا با وفاداري به دعاي او پاسخ داد. پولس رسول در آية 17، برکتي را براي 
خدمتش اعلام مي کند و مي فرمايد: »باري، پادشاه سرمدي و باقي و ناديده را، 
خداي حکيم و وحيد را اکرام و جلال تا ابدالآباد باد. آمين!« )اول تيموتائوس 1: 
17(. در نهايت، هر خادمي بايد به اين سوال دشوار پاسخ دهد که »چه کسي جلال 
را دريافت مي دارد؟« وقتي ديگران به زندگي و خدمت شما فکر مي کنند، دوست 
داريد چه بگويند؟ از دکتر ويليام ميلر، در واپسين روزهاي زندگي اش پرسيدند: 
»مي خواهي براي چه دعا کنيم؟« پاسخ داد: »دعا کنيد که هيچگاه نام عيسي را 
ننگين نسازم!« من دکتر ميلر را به خاطر روح مسيح که در او بود به ياد مي آورم؛ 

و دعا مي کنم که شما نيز به همين شکل به ياد آورده شويد.

گفتار پایاني
مايلم يادآوري کنم که در کتاب مقدس نمونه هاي زيادي از خادمين برجسته و 
مشتاق وجود دارد که مي توانند درس هاي مهمي به ما بياموزند. ابراهيم »مشتاق« 
بود که به هر جا که خدا دعوت مي کرد برود؛ شما چطور؟ اشعيا »مشتاق« بود 
تا هر چه را که خدا مايل بود بگويد، حتي اگر پيامش را رد مي کردند؛ آيا شما 
مشتاقيد که به کلام خدا وفادار بمانيد، حتي اگر مورد تمسخر واقع شويد؟ يوشع 
»مشتاق« بود که به خدا توکل کند و مطيع او باشد، حتي وقتي خواست خدا 
او اطاعت مي کنيد؟  از  به هر قيمتي  نبود؛ شما چطور؟ آيا  او سازگار  با عقل 
بماند و خدا در کنار  دانيال »مشتاق« بود که در شعله هاي سوزان جفا وفادار 
او ايستاد؛ شما چطور؟ آيا در ميان شعله هاي آتش مخالفت ها و آزارها استوار 
خواهيد ايستاد؟ صفحات تاريخ کليسا پر است از شرح حال مردان و زناني که 
خادميني مشتاق بودند. وقتي فصل بعدي تاريخ کليسا نوشته شود، آيا نام شما در 
ميان نام کساني خواهد بود که براي مسيح ايستادند و او را خوب خدمت کردند؟ 

بادا که چنين باشد. آمين!
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 شاهدان یهوه

جاش مک داول و دان استیوارت

تاریخچه
واچ تاوِر«  جزوات  و  کتاب مقدس  »انجمن  نام  با  رسما  که  يهوه«  »شاهدان 
)Whatchtower Bible and Tract Society( شناخته می شوند، در 
 )Charles Taze Russell( »نتيجة يک عمر کار و فعاليت »چارلز تيِز راسل
 )Pittsburgh( پيتزبورگ  در  فورية 1852   1۶ در  وی  آمده اند.  وجود  به 
پنسيلوانيا به دنيا آمد. در سال 187۰، هنگامی که هنوز در سنين نوجوانی بود 
و فاقد هرگونه تحصيلات رسمی در زمينة الاهيات، کلاس کتاب مقدس خود را 
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تشکيل داد که بعدها اعضای آن کلاس، وی را »شبان« خود ناميدند. 
 Zion’s( صهيون«  ديده بانی  »برج  يا  »واچ تاور«  مجلة   ،1879 سال  در  او 
Watchtower( را تاسيس کرد، که تفسير خاص خود وی از کتاب مقدس 
)که  را  کتاب  هفت  آن  نخست  جلد   ،188۶ سال  در  می شد.  منتشر  آن  در 
هزار  طلوع  عنوان  تحت  آورد(  در  نگارش  به  »راسل«  را خود  آنها  جلد  شش 
ساله )Millennial Dawn( منتشر کرد )بعدها عنوان »مطالعاتی در کتب 
مقدسه« )Studies in the Scriptures( به اين مجموعه کتب داده شد(.

»شبان« راسل، تا زمان مرگش در 191۶، طبق ادعای واچ تاور، بيش از يک 
ميليون مايل سفر کرد، بيش از سی هزار موعظه ايراد نمود و کتاب های بسياری 
 ”Qualified to be Ministers“( مجموعا بالغ بر پنجاه هزار صفحه نوشت

يا »شايستة خادم خدا بودن«، انتشارات Anon، ص. 31۰(.

جوزف ف. راترفورد
چند ماه پس از مرگ »چارلز تيِز راسل«، مشاور قانونی انجمن، »جوزف فرانکلين 
انجمن  رئيس  دومين   )Joseph Franklin Rutherford( راترفورد« 
يهوه«  »شاهدان  نام  که  بود  وی  توسط  انجمن  رهبری  مدت  در  شد.  واچ تاور 
مَقَر اصلی انجمن را به بروکلين منتقل ساخت،  برگزيده شد. راترفورد نه تنها 
بلکه سلطة »تئوکراتيک« )حکومت به نام خدا( را بر آن برقرار ساخت تا قدرت 

تصميم گيری و سياست گذاری، تماما در دست وی باشد.

ناتان نوُر
 Nathan H.( نوُر«  ه.  »ناتان  و  درگذشت   1942 سال  در  »راترفورد« 
Knorr( جانشين او شد. در مدت رياست »نوُر« بود که تعداد اعضای انجمن 
از 115۰۰۰ نفر به بيش از دو ميليون نفر افزايش يافت. در سال 19۶1 تحت 
انگليسی کتاب مقدس خود را تحت عنوان  انجمن، ترجمة  اين  »نوُر«،  رهبری 
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 The New World Translation of( »ترجمة جهان نو از کتب مقدسه«
Holy Scriptures( منتشر ساخت. 

 Fredrick( »هنگامی که »نوُر« در سال 1977 درگذشت، »فردريک و. فرانتز
W. Franz( رييس جديد واچ تاور شد و در حال حاضر کارها را به شيوة »نوُر« 

اداره می کند. »فرانتز« سخنگوی هيئت مترجمان ترجمة جهان نو بود.

ادعاهای شاهدان یهوه
امروزه تعداد اعضای »شاهدان يهوه« در سراسر جهان به بيش از دو ميليون نفر 
می رسد. اعضای آن غيور و صميمی هستند و ادعا می کنند که کتاب مقدس تنها 
اساسی  اعتقادات  همة  آنان،  الاهيات  در  وجود،  اين  با  است.  آنان  معتبر  منبع 
مسيحيت تاريخی شامل تثليث، الوهيت عيسای مسيح، قيام جسمانی او، نجات 

به وسيلة فيض از طريق ايمان، و تنبيه ابدی شريران، انکار شده اند. 
»شبان« راسل که غرورش کاملا به چشم می خورد، مدعی شده: »همه اين را بدانند 
که هيچ نظام الاهياتی ديگری ادعا يا حتی سعی هم نکرده که خود را با تک تک 
آيات کتاب مقدس منطبق سازد؛ ولی ادعای ما اين است که چنين هستيم« )چارلز 
تيِز راسل، »مطالعاتی در کتب مقدسه«، 1: 348(. واچ تاور در مورد خود چنين 

می گويد: 

انجمن ما تنها مجرای جمعی خدا برای جاری شدن حقيقت کتاب مقدس به سوی 
انسان های روی زمين است )واچ تاور، 15 ژوئية 19۶۰، ص. 439(.

انجمن کتاب مقدس و جزوات واچ تاور بزرگترين موسسة جهان است، زيرا از 
زمان تاسيسش تاکنون، خداوند از آن به عنوان مجرايی جهت آشکار ساختن 
در  شده  نقل  )واچ تاور، 1917، ص. 22،  است  کرده  استفاده  خوش  خبرهای 

»مطالعاتی در کتب مقدسه«، ص. 144(.
»ف. و. فرانتز«، رييس واچ تاور، در تاکيد بر اينکه چطور تفاسير آنان از جانب 



خدا می رسند، اظهار داشت: »اين تفسيرها به روح القدس منتقل می شوند که به 
 Scottish( »صورت نامرئی با »شاهدان يهوه« و بخش تبليغات ارتباط دارد

Daily Express، 24 نوامبر 1954(.

از اين گفته ها چنين نتيجه می گيريم واچ تاور معتقد است که تنها سازمانی است 
که در جهان امروز از جانب خدا سخن می گويد. به اين گفته از »شبان« راسل 

توجه کنيد: 

اگر شش جلد »مطالعات کتب مقدسه« عملا خود کتاب مقدس و عناوين آن مطابق 
خود کتاب مقدس مرتب شده باشند، می توانيم نام اين شش جلد را »کتاب مقدس 
به صورت مرتب شده« بگذاريم. اين به آن معناست که محتوای اين کتاب ها صرفا 
تفاسيری در مورد کتاب مقدس نيستند، بلکه عملا خود کتاب مقدس می باشند. 
از طريق  را  الاهی  نقشة  نمی توانند  مردم  تنها در می يابيم که  نه  اين،  بر  علاوه 
مطالعة خود کتاب مقدس بيابند، بلکه متوجه می شويم که اگر کسی »مطالعات 
کتب مقدسه« را حتی پس از استفاده، پس از آشنا شدن با آنها و پس از ده ها بار 
خواندن آنها کنار بگذارد و چشم بر آنها ببندد و صرفا از خود کتاب مقدس استفاد 
کند - حتی اگر کتاب مقدس خود را طی ده سال درک کرده باشد، ليکن تجربة 
ما نشان می دهد که ظرف دو سال به تاريکی و جهل گرفتار می شود. از سويی 
ديگر، اگر او صرفا »مطالعاتی در کتب مقدسه« را با ارجاعاتش خوانده بود و يک 
صفحه از خود کتاب مقدس را هم مطالعه نکرده بود، در پايان دو سال در نور بود، 
زيرا نور کتب  مقدسه را در دست داشت )چارلز تيز راسل، واچ تاور، 15 سپتامبر 

191۰، ص. 298(.

منبع معتبر
واچ تاور هيچ »اعتقادنامة ايمان« يا بيانية تعليمی معتبری را منتشر نساخته است. 
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ديدگاه های الاهياتی آنان را می توان در نشريات شان از قبيل »برج ديده بانی يا 
واچ تاور« و »بيدار« )Awake( يافت. تعاليمی که از اين آثار به دست می آيد، 

معتبر تلقی می گردد. 
آنان اظهار می دارند که منبع نهايی معتبرشان کتاب مقدس است:

شناختن خدای واقعی به معنای آن است که ببينيم خدا دربارة آن حقيقتی که 
انسان را آزاد می سازد، چه می گويد؛ يعنی اينکه کلام خدا يا کتاب مقدس را بايد 
به عنوان حقيقت بپذيريم. بنابراين، در اين کتاب ما برای يافتن حقيقت به سراغ 
کتاب مقدس می رويم. ما موظفيم در تاييد صحت و قابل اعتماد بودن آنچه در 
اينجا می گوييم، از کتاب مقدس نقل قول می کنيم )“Let God Be True” يا 

»بگذاريد خدا همان خدای حقيقی باشد«، 194۶، ص. 9(.

اگرچه واچ تاور می گويد که کتاب مقدس منبع نهايی معتبر آنان را تشکيل می دهد، 
ليکن متوجه می شويم که آنان برای توجيه عقايد خاص خودشان از کتب مقدسه 
سوءاستفاده می کنند. اين امر عمدتا به وسيلة استخراج آياتی از کتاب مقدس بدون 
توجه به زمينة آنها و حذف ساير آيات مرتبط با موضوع صورت می گيرد. در تمام 

اهداف عملی که دارند، مضامين نشريات آنان بر کتاب مقدس ارجح اند. 

تثلیث
واچ تاور به وضوح اعلام می کند که »شاهدان يهوه« به آموزة تثليث ايمان ندارند. 
»عيسی يا مسيحيان اوليه هيچ تصوری از آموزة تثليث در ذهن خويش نداشتند« 
)»بگذاريد خدا همان خدای حقيقی باشد«، 1952، ص. 111(. »حقيقت بديهی 
اين است که اين هم يکی ديگر از تلاش های شيطان است که می کوشد شخص 
خداترس را از آموختن حقيقت يهوه و پسر او مسيح عيسی، باز بدارد« )»بگذاريد 

خدا همان خدای حقيقی باشد«، ص. 93(.
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در الاهيات واچ تاور، عيسای مسيح و روح القدس، هيچ يک خدا نيستند. 

نجات
در تعاليم الاهياتی واچ تاور، نجات به عنوان هديه ای رايگان از سوی خدا و مبتنی 
بر کار عيسای مسيح بر روی صليب تلقی نمی گردد، بلکه بر نجات توسط اعمال 
تاکيد می کنند. »راسل« چنين نوشته است: »آنان بايد از نابينايی و موت شفا 
يابند تا هر يک از آنها برای خودش بتواند با اطاعت يا نافرمانی، لياقت داشتن 
حيات جاودانی در خود را به اثبات برساند« )چارلز تيز راسل، »مطالعاتی در کتب 

مقدسه«، جلد 1، ص. 158(.
آنان در جايی ديگر چنين می گويند: »تمام کسانی که به علت ايمان به يهوه خدا 
و به مسيح عيسی، خودشان را وقف ارادة خدا می کنند و پس از آن با ايمان، 
وقف خود را عملی می سازند، پاداش حيات جاودانی نصيب شان خواهد شد...« 

)»بگذاريد خدا همان خدای حقيقی باشد«، ص. 298(.
کتاب مقدس تعليم می دهد که ما فقط از طريق فيض و تنها به وسيلة ايمان، نجات 
می يابيم. اعمال نيکوی انسان هرگز نمی تواند کمکی به نجات او کند. »زيرا که 
محض فيض نجات يافته ايد به وسيلة ايمان، و اين از شما نيست بلکه بخشش 
خداست، و نه از اعمال تا هيچکس فخر نکند« )افسسيان 2: 8-9(. »نه به سبب 
اعمالی که ما به عدالت کرده بوديم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد« 

)تيطس 3: 5(.

مجازات ابدی
واچ تاور وجود جهنم را به عنوان مکانی که شريران در آن تا ابد مجازات خواهند 
شد، انکار می کند. آنها می گويند: »تعليم وجود جهنم سوزانی که بدکاران در آن 
پس از مرگ تا ابد مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، نمی تواند واقعيت داشته 
باشد، و اين چهار دليل عمده دارد: 1( اين تعليم کاملا غير کتاب مقدسی است؛ 
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2( اين تعليم، غير معقول است؛ 3( اين تعليم با محبت خدا در تضاد است؛ و 
4( اين تعليم مخالف با عدل و انصاف است )»بگذاريد خدا همان خدای حقيقی 

باشد«، ص. 9(. 
در پاسخ به اين دلايل، می گوييم که اين آموزة جهنم کاملا کتاب مقدسی است: 
»... در هنگامی که عيسای خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد 
نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشيد از آنانی که خدا را نمی شناسند و 
انجيل خداوند ما عيسای مسيح را اطاعت نمی کنند، که ايشان به قصاص هلاکت 
جاودانی خواهند رسيد، از حضور خداوند و جلال قوت او« )دوم تسالونيکيان 1: 

.)9-7
متی 25: 4۶ از مجازات ابدی و حيات جاودانی در يک متن سخن می گويد: »و 

ايشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، اما عادلان در حيات جاودانی.«
بر خلاف ادعای واچ تاور، آموزة مجازات ابدی، نه مخالف با محبت خدا است نه 
مخالف با عدالت او. عيسای مسيح گناهان تمام عالم را بر خويش گرفته است 
به تمام کسانی عطا می کند که اين هدية رايگان خدا را  و حيات جاودانی را 
دريافت نمايند. اگر کسانی باشند که اين پيشکش را رد کنند، آنگاه بايد تاوان 

گناهان شان را خودشان بپردازند.

پیشگویی های غلط
»وقتی که عيسی گفت دوباره خواهد آمد، منظور او اين نبود که در جسمی خواهد 
آمد که انسان های روی زمين بتوانند او را ببينند. او آن زندگی زمينی را در کار 
کفاره عطا کرد و به همين علت نمی تواند دوباره آن را باز پس بگيرد... امروز خبر 
خوش اين است که مسيح عيسی دوباره آمده است، ملکوت خدا را بر پا کرده و 
اکنون در آسمان حکومت می کند... تمام شواهد نشان می دهد که عيسی قدرت 
ملکوت خويش را در دست دارد و حکومت خود را از سال 1914 در آسمان آغاز 
کرده است« )جزوه، “This Good News of the Kingdom” يا »اين 
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بشارت ملکوت«، صص. 19 و 21(.
اين عقيده که بازگشت ثانوی مسيح در سال 1914 صورت گرفته، از لحاظ 
الاهيات واچ تاور اهميت بسياری دارد. آنان می گويند که آن سال زمانی بود که 
ملکوت خدا به طور کامل در آسمان بر پا شد. با اين وجود، اين مطلب همواره 
تعليم آنها نبوده است. قبل از سال 1914، واچ تاور پيشگويی می کرد که قرار 

است در سال 1914 ملکوت خدا بر روی زمين برقرار شود )نه در آسمان(.
»زمان های امت ها تا سال 1914 ادامه خواهد يافت و ملکوت آسمانی تا آن زمان 
فرمانروايی کامل نخواهد داشت، ليکن »سنگ« ملکوت خدا در »روزهای اين 
پادشاهان« برقرار می شود و با فرو بلعيدن آنان، تبديل به ملکوتی جهانی خواهد 
 Watchtower( »“شد - ”کوهستانی عظيم که تمام زمين را پُر خواهد کرد

Reprints، جلد اول، مارس 188۰، ص. 82(.
»چارلز تيز راسل« ضمنا اظهار داشت که دنيا شاهد »برقراری کامل ملکوت خدا 
بر زمين در سال 1914 خواهد بود؛ آنگاه زمان های امت ها به پايان خواهد رسيد« 

)چ. ت. راسل، »ملکوت تو بيايد«، 1891، ص. 12۶(.
پيشگويی هايی که به وسيلة راسل و واچ تاور در مورد سال 1914 بيان شدند، 
همگی شکست خوردند، زيرا ملکوت خدا بر روی زمين برقرار نشد. امروزه، 
همان طور که پيش تر نيز مشاهده کرديم، واچ تاور تعليم می دهد که مسيح در 
سال 1914 به طور نامرئی بازگشت و ملکوتش را فقط در آسمان برقرار نمود. 
با اين وجود، اين عقيده آشکارا مخالف با تعليم کتاب مقدسی راجع به بازگشت 
ثانوی مسيح به طور قابل مشاهده می شود: »... ای مردان جليلی، چرا ايستاده به 
سوی آسمان نگرانيد؟ همين عيسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز 

خواهد آمد« )اعمال 1: 11(.
عيسی دربارة چنين پيشگويی های دروغين در مورد بازگشت خود هشدار داد: 
»پس اگر شما را گويند، ”اينک در صحراست“، بيرون مرويد، يا آن که ”در 
خلوت است“، باور مکنيد، زيرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب 
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ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد« )متی 24: 2۶-27(. در 
عين حال، کتاب مقدس می گويد: »اينک با ابرها می آيد و هر چشمی او را خواهد 

ديد...« )مکاشفه 1: 7(.

اصطلاحات شاهدان یهوه
به  بی ايمانان محکوم  يهوه«،  به گفتة »شاهدان   - )Annihilation( نابودی
مجازات ابدی نخواهند شد، بلکه نابود خواهند شد، يا آن که ديگر وجود نخواهند 

داشت. 
آريوس )Arius( - مرتدی که در قرن چهارم ميلادی می زيست و اين حقيقت 
را که عيسای مسيح خدای ازلی و ابدی بود، زير سوال می برد. استدلال های او 
عليه الوهيت مسيح، توسط گروه های ديگری نظير »شاهدان يهوه« و يونيتاريان ها 

نيز تکرار شده است. 
کريستادلفين ها )Christadelphinas( - بدعتی که در سال 1848 توسط 
»جان توماس« )John Thomas( پايه گذاری شد. اين بدعت در کنار ساير 
و  نيست  خدا  مسيح،  عيسای  که  می دهد  تعليم  کتاب مقدسی اش  غير  تعاليم 
روح القدس صرفا يک نيرو می باشد. اين بدعت را بايد پيشرو »شاهدان يهوه« 

دانست.
فعلی  و  چهارم  رييس   -  ).Franz, Frederick W( و.  فردريک  فرانتز، 

انجمن کتاب مقدس و جزوات واچ تاور.
از  نام ديگر 144۰۰۰ شاهد يهوه که پس   - )Little Flock( گلة کوچک
مرگ شان، در آسمان زندگی می کنند. ساير »شاهدان يهوه« از ورود به آسمان باز 

داشته می شوند و در عوض بر روی بهشت زندگی خواهند کرد. 
ميکائيل رييس فرشتگان - به گفتة واچ تاور رييس فرشتگان، خلقت نخست يهوه 
می باشد. اين رييس فرشتگان همان کسی است که بعدها به صورت انسان، يعنی 

عيسی، در می آيد.
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ناتان نور )Nathan Knorr( - رييس سوم انجمن کتاب مقدس و جزوات 
واچ تاور. در طی مدت رياست او )1942-1977 م.(، تعدادی اعضای اين گروه 

از 115۰۰۰ نفر به بيش از دو ميليون نفر رسيد. 
 New World Translation of the( »ترجمة جهان نو از کتب مقدسه«
Holy Scriptures( - ترجمة رسمی کتاب مقدس توسط »شاهدان يهوه« که 

ويژگی خاص آن، تفسيرهای متعصبانة خود آنها است. 
راسل، چارلز تيِز )Russell, Charles Taze( - بنيانگذار آن گروهی که 
امروز »شاهدان يهوه« نام دارد )انجمن کتاب مقدس و جزوات واچ تاور(. »راسل« 
نوشته های بسياری از خود به جا گذاشت که از آن جمله می توان به اثری شش 
جلدی تحت عنوان »مطالعاتی در کتب مقدسه« اشاره کرد، که در آن به تفسير 

تعاليم غلط خويش پرداخته است. 
رادفورد، قاضی ج. ف. )Rutherford, Judge J. F.( - رييس دوم انجمن 
و کتاب مقدس و جزوات واچ تاور که در سال 1931 نام »شاهدان يهوه« را بر اين 
گروه گذاشت. رادرفورد در طی مدت رياست خويش، مرکزيت »شاهدان يهوه« 

را در مقر امروزی آن در بروکلين نيويورک مستقر ساخته است. 
مطالعاتی در کتب مقدسه )Studies in the Scriptures( - اثری هفت 
جلدی که شش جلد آن توسط »چارلز تيِز راسل«، بنيان گذار »شاهدان يهوه«، 
نوشته شده است. او در اين کتاب، تعاليم اساسی »شاهدان يهوه« را مورد تفسير 

قرار داده است. 
بيدار )The Awake( - نشرية واچ تاور که جهت تبليغ عمومی در نظر گرفته 

شده است. 
چنگ خدا )The Harp of God( - کتابی به قلم »قاضی جوزف رادرفورد«، 

دومين رييس »شاهدان يهوه«، که الاهيات واچ تاور را در آن شرح می دهد. 
 The Truth That Leads( ابدی هدايت می کند  به حيات  حقيقتی که 
to Everlasting Life( - کتاب آموزشی واچ تاور که جهت معرفی تعاليم 
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واچ تاور به افراد در نظر گرفته شده است.
سازمان های  از  يکی   -  )The Watchtower( ديدبانی  برج  يا  واچ تاور 

انتشاراتی رسمی »شاهدان يهوه«. 
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